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آتش زیر پوست شهرروایت ۴۰ روز بحران در تهران؛ 
آتیه آنلاین: در روزهایی که تهران به ظاهر 
خلوت تر از همیشــه بود، زیر این ســکوت 
ظاهری، آمارهــا چیز دیگــری می گفتند: 
روزانــه بیــن ۳۰ تــا ۴۰ اصابــت در نقاط 
مختلــف شــهر. در همان زمان، ســازمان 
آتش نشانی تهران همچنان مأموریت های 
عــادی خود را نیــز انجام مــی داد؛ روزانه 
حــدود ۳۵۰ عملیات معمــول، به علاوه 
مدیریت صحنه هــای جنگی. در این میان، 
نیروهای امدادی با شرایطی روبه رو بودند 
که هم زمــان چند لایه بحــران را تحمیل 

می کرد: آوار، آتش، انفجار و اضطراب.
در یکــی از همیــن عملیات هــا، یک 
کودک ۱۴ماهه از زیر آوار بیرون کشــیده 
شد؛ مادری جان باخته بود و پدر مجروح، 
اما کودک زنده ماند و تا رســیدن خانواده 
تحت مراقبت نیروهای آتش نشانی قرار 
گرفت. در مجموع، حدود ۴۳۰ نفر از زیر 
آوار با همکاری آتش نشانی و هلال احمر 
نجات یافتند؛ عملیات هایی که گاهی یک 
ساعت طول می کشید و گاهی ۹ ساعت، 
با ایــن واقعیــت کــه کوچک ترین خطا 
می توانســت به فاجعه منجر شــود. در 
حادثه ای دیگر، ۱۵ نفر در فضای بسته ای 
گرفتار شــده بودند و در آســتانه خفگی 
قرار داشــتند. یکی از آتش نشانان با ورود 
داوطلبانه به فضای بسیار محدود، مسیر 
تزریــق اکســیژن را باز کــرد و جان همه 

نجات یافت.
مدیرعامــل  محمــدی،  قــدرت االله 
ســازمان آتش نشــانی تهران، می گوید در 
اوج بحران حــدود پنج هزار آتش نشــان 
به صورت شــبانه روزی در آماده باش کامل 
بودنــد. میانگین زمان رســیدن به صحنه 
حادثه نیز حدود چهــار دقیقه و ۳۰ ثانیه 
ثبت شــد؛ رقمی که در شــرایط عادی هم 
چالش برانگیز اســت، چه برسد به شهری 
درگیر چنــدده عملیات هم زمان. همکاری 
دستگاه های خدماتی مانند آب، برق و گاز 
نیز یکــی از نقاط کلیــدی مدیریت بحران 
بوده؛ هماهنگی ای که به گفته مســئولان، 
حاصــل جلســات مشــترک و تجربه های 

پیشین بوده است.
در این ۴۰ روز، حضور میدانی فرماندهان 
نیز بخشی از مدیریت بحران بود. محمدی 
تأکید می کند خود او به صورت مســتمر در 
صحنه ها حضور داشته و حتی شب ها در 
نزدیکی محل عملیات مستقر بوده است؛ 
اقدامی که هم برای افزایش روحیه نیروها 
و هم بــرای تصمیم گیری ســریع تر انجام 

شده است.
در این دوره، هیچ مورد شهادت در میان 
آتش نشانان ثبت نشد، اما ۳۴ نفر از نیروها 
حیــن مأموریت مصدوم شــدند؛ برخی بر 
اثر ترکش و برخی در جریان عملیات های 
ســنگین. یکی از پیچیده تریــن عملیات ها 
زمانی رخ داد که گزارش اولیه از اصابت در 
بازار بزرگ تهران منتشــر شد، اما بررسی ها 
نشــان داد حادثه در آن محدوده رخ نداده 
اســت. هم زمان گزارش دیگــری از میدان 
شهدا تأیید شد. در نهایت مشخص شد یک 
موشک کروز وارد یک واحد مسکونی شده 
است. چهار موشــک کروز به سمت شرق 
تهران شلیک شــده بودند که یکی از آنها 
توسط پدافند رهگیری شده بود. سر جنگی 
این موشک حدود ۵۰۰ کیلوگرم وزن داشت 
و پــس از ورود به ســاختمان، از پذیرایی 
عبور کرده و در مســیر راه پله متوقف شده 
بود. عملیات خارج ســازی آن با جرثقیل و 
رعایت کامل اصول ایمنی انجام شــد؛ در 
حالی که ســاکنان در زمان حادثه در خانه 
حضور نداشــتند و از یک فاجعه انســانی 

جلوگیری شد.
در کنار خطرات فیزیکی، فشار روانی بر 
نیروهای امدادی نیز سنگین بود؛ مواجهه 
با اجســاد کــودکان، خانواده هایــی که در 
خواب جان باخته بودند و صحنه های آوار، 
بخشــی از واقعیت روزهای بحران بود. با 
این حــال، روایت مدیرعامل آتش نشــانی 
نشــان می دهد همبستگی مردم نیز در این 
دوره نقش مهمی داشته؛ از پرهیز از تجمع 
در محل حادثه تا کمک های ساده ای مانند 

آب و غذا برای نیروهای عملیاتی.
۴۰ روز بحــران در تهران، شــهری که 
هم زمــان در حال ســوختن، نجات دادن و 
دوباره ایســتادن بود؛ از نجات ۴۳۰ نفر زیر 
آوار تا خنثی ســازی موشــک کروز در یک 
خانه مسکونی، از ۴۰ هزار اصابت تا چهار 
دقیقــه و ۳۰ ثانیــه زمان رســیدن نیروها. 
تحلیــل تجربه این ۴۰ روز نشــان می دهد 
میــزان خســارت در بافت های فرســوده 
بســیار بالاتــر بوده اســت. ایــن در حالی 
است که ساختمان های مقاوم توانسته اند 
نقش مهمی در کاهــش تلفات ایفا کنند؛ 
موضوعی که به گفته مســئولان، ضرورت 

نوسازی شهری را دوچندان می کند.

شوراهای شهر زیر فشار؛ از کارزار انحلال تا اعتراف به ضعف تخصص

شوراها در تعلیق جنگ
کارزار «نه به شورای ششم» ثبت شد؛ تبریزی ها بیشترین امضا را ثبت کردند

گزارش

عملیات اقتصادی علیه دشمن
در آن وضعیــت، فشــار کشــورهای آســیب دیده نیز می توانــد رفتار 
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جنگ طلبانه  آمریکا را مهار کند.

آمریــکا زورگویــی را بنیان رفتارش قرار داده اســت و در عصر حاضر، 
بــه تعبیر عام، مانند راهزن ســرِ گردنه عمل می کنــد! پول حاصل از 
صــادرات نفت ونزوئلا و عراق از مجاری خزانه داری آمریکا عبور می کند. حتی در 
قبال دوســتان و هم پیمانان خود، از جمله کانادا و برخی کشورهای اروپایی، رفتار 
سلطه جویانه  دارد؛ آمریکا بر بعضی جزایر سرزمینی آنان ادعای مالکیت می کند و 

عربستان سعودی را «گاو شیرده» می خواند.
ایــن پدیده را باید با زبانی کــه درک می کند، مهار کرد. اقتصاد برای آمریکا هدف و 
ارزش اصلی اســت؛ از این رو باید آن را هدف مستقیم عملیات تهاجمی قرار داد. 
هنگامی که دشمن حمله  نخست را انجام داده یا در تدارک آن است، اقدام متقابل 

ما دفاع محسوب می شود؛ بنابراین نباید از چنین عملیات هایی غفلت کرد.
اقتصاد، اعم از بخش های مالی، بانکی، صنعتی و کشــاورزی، همگی به شــبکه  
فضــای اینترنتی متصل اند. ایــن حوزه  مالی بزرگ  به راحتی در دســترس خبرگان 
رایانه ای اســت. همان گونه که گاه ســامانه های بانکی یا شبکه توزیع سوخت ما 
مورد حمله قرار گرفته، امکان اجرای حمله  مهلک به کانون های مالی آنها وجود 
دارد. آنان در این زمینه بســیار آسیب پذیرتر هستند؛ زیرا اهداف مالی و تجاری شان 
در فضای اینترنتی گسترده و به شدت درهم تنیده است. از این رو نشانه گیری آسان تر 

می شود و ضربه زدن به اهداف تسهیل می یابد.
بی تعادلی و آشــفتگی مالی در شــرایط درهم تنیدگی شدید، هزینه بر و فلج کننده 
خواهد بود؛ چنان که می تواند آنها را زمین گیر کند و تا زمانی که از منجلاب بحران 
بیــرون نیایند، مجالی برای اقــدام دیگری مثل جنگ نظامــی نخواهند یافت. در 

وضعیت بحران و آشوب مالی، امکان اجرای جنگ نظامی میسر نیست.

مجازات اعدام و چند نکته
۱۲- نکته دیگری که در کنار نکات پیشــین از بازدارندگی و تولید حس 
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عدالت بیشتر کم می کند، تعداد اعدام هاست. هر چیزی وقتی زیاد شد، 
عادی می شــود. اثربخشی هر چیزی که عادی شد، کم شده یا اصلا از 
بیــن مــی رود. روند افزایشــی جرائم مهــم موجب تردیــد جدی در 
بازدارندگی مجازات های سنگین است. تکرار استفاده از مجازات اعدام قادر به حل 
مشکلی نیست و چه بسا که مشکلات بیشتری هم بیافریند. تجربه نیکوی عفو ۱۴۰۱ 

را فراموش نکنیم.

یادداشت

 روایت یک نسل از دانشگاه های «آنلاین» 
اســتادان و دانشــجویان در آن زمان به آموزش مجازی به چشم یک 
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۵
فرصت جدید و گسســتی در روتین روزمره آموزش نگاه می کردند. در 
دوره کرونا کلاس ها به اســتادان و دانشجویان یک انعطاف پذیری  در 
زمان بندی، شکل و نوع آموزش می داد که در آن زمان جذاب بود». اما 
با طولانی شــدن آموزش مجازی مخصوصا تکــرار آن در دوره های مختلفی در 
روزهای پس از کرونا، این جذابیت از میان رفت: «آن ابتکار عمل و انگیزه هایی که 
اســتادان از خود در دوره کرونا نشــان می دادند، الان دیگر وجود ندارد و آموزش 
مجازی تبدیل به امری فرمال شــده است. شاهد مثال نیز اینکه در گذشته من در 
بین همکاران خود شاهد بودم بحث هایی درباره آموزش مجازی شکل می گرفت 
و اســتادان تجربــه و ابزارهای خــود را با دیگران در میان می گذاشــتند، اما حالا 
گفت وگوها بیشتر معطوف به نارضایتی از مجازی شدن دانشگاه  است». «جنادله» 
می گویــد کلاس مجازی کیفیت کلاس حضوری را نــدارد، زیرا در کلاس مجازی 
استادان و دانشجویان ارتباط رودررویی ندارند: «در کلاس مجازی ارتباط رودررویی 
که باید در کلاس اتفاق بیفتد، ممکن نیست و ارتباط بصری و فرصت تعامل بین 
اســتاد و دانشــجو وجود ندارد؛ به ویژه در کلاس هایی که تنها درس یک استاد با 
دانشجو اســت این موضوع خود را بیشــتر نشــان می دهد». این استاد دانشگاه 
می گوید یکی از بزرگ ترین مشــکلات مجازی شــدن کلاس ها، در  هم  تنیده شدن 
آموزش با دیگر بخش های زندگی دانشــجویان اســت: «قبلا اگر دانشــجویی در 
مکانی مشغول به کار بود، سر کلاس حضوری مجبور بود از فضای کار خارج شود 
و در کلاس حضوری مشــارکت کند، اما حالا دانشجویان از فرصت مجازی بودن 
کلاس ها اســتفاده می کنند تا بتوانند در کلاس باشند و هم زمان در محل کار خود 
حاضر شوند. چنین مدلی از مشــارکت، عملا آن بازدهی و بهره وری لازم را برای 
دانشجو فراهم نمی کند و دانشجو در این شکل فقط به صورت مجازی در کلاس 
اســت اما از لحاظ ذهنی هیچ حضوری در کلاس ندارد». این مســئله به ســواد 
عمومی جامعه لطمه می زند، مخصوصا که کلاس های مجازی فقط مختص به 
دانشگاه نیســت: «به نظرم نسلی که ســطوح قبل از دانشگاه، دبیرستان و حتی 
دبســتان را به صورت مجــازی طی می کند، در ســطوح مختلفــی جامعه پذیر 
نمی شود. ما در کلاس های حضوری شاهد بودیم دانشجویانی که برای مثال دوره 
متوســطه را کاملا در زمان کرونا به شــکل مجازی گذرانده اند از سایر دانشجویان 
بی قرارتر و ناآرام تر هستند و تحمل نشستن و گوش دادن به یک کلاس یک ساعت 
و نیمه یا دوســاعته را ندارند، چون آنها ســال ها در کلاس مجازی با اختیار عمل 
بسیار زیاد درس خوانده اند و حالا چارچوب کلاس حضوری برایشان قابل تحمل 
نیســت». «جنادله» تأکید می کند دانشگاه فقط کلاس درس نیست، بلکه مکانی  
اســت که کارهــای فوق برنامــه در آن مثل شــرکت در حلقه ها و تشــکل های 
دانشجویی مرحله اساسی  در بلوغ شهروندی دانشجویان را شکل می دهد: «ورود 
به دانشــگاه، ورود به محیط گسترده تری از دبیرستان است که در آن دانشجویان 
درگیر فعالیت هایی سیاسی، هنری و ادبی می شوند و یک  شکلی از کنش ورزی و 
مطالبه گری را در دانشــگاه یاد می گیرند کــه اگر نگوییم مهم تر از خود واحدهای 
درسی نباشند، کم  اهمیت تر نیستند. مجازی شدن آموزش بزرگ ترین لطمه ممکن 
را به این زیست دانشجویی می زند، چون دانشجو هیچ تجربه ای از زندگی جمعی 
در خوابگاه یا محیط دانشــگاه را تجربه نمی کند». این اســتاد دانشــگاه می گوید 
پژوهش ها و پایان نامه ها نیز در وضعیت فعلی حالتی «ساندویچی» پیدا کرده اند: 
«مجازی شدن دانشــگاه ها کاری کرده که پایان نامه ها بسیار جمع و جور و خلاصه 
شود، چون واقعا جلسات مجازی کسل کننده است و کسی حوصله نمی کند مثلا 
یک نفر دو ســاعت پای یک دستگاه بنشــیند و بدون ارتباط بصری و فیزیکی یک 
دفاع دوساعته را گوش دهد. این وضعیت فضایی ساخته است که در آن پایان نامه 
خــوب مــورد نقد قرار نگیرد و جلســه دفاع بیش از پیش شــکل یک مناســک 
بوروکراتیــک بــه خود بگیــرد». کاهش کیفیــت پایان نامه ها اما فقط ناشــی از 
مجازی شدن دانشگاه نیست: «بحث توسعه هوش مصنوعی به جایی رسیده که 
ما به  شکل واضح رد هوش مصنوعی را در متون می بینیم، آن هم بیشتر به صورت 
منفی. از سوی دیگر شــرایط فعلی جامعه، یعنی ناامیدی، بی انگیزگی و تعلیق 
موجود نیز انگیزه دانشجویان برای یک کار جدی را تحت تأثیر قرار داده و مطمئنا 
در آینده نیز نمود عینی پیامدهای این شرایط بیشتر خواهیم دید». «جنادله» معتقد 
اســت دانشگاه ها تمام تلاش خود را برای افزایش کیفیت آموزش مجازی انجام 
داده اند. با این حال تأکید می کند: «برای کلاس های مجازی باید یک سیاست گذاری 
مشــخص در نظر گرفته می شــد که این اتفاق نیفتاد. این سیاست گذاری باید در 
شــیوه های آموزش و ارزشیابی تغییر ایجاد می کرد. ما شاهدیم استادانی با همان 
شیوه آموزش سنتی در فضای مجازی تدریس می کنند، در حالی که باید یک تغییر 

اساسی شکل بگیرد».

گزارش

شهرشهر

نورا حســینی: دو ماه پــس از پایــان جنگ تحمیلی قرار اســت 
انتخابات هفتمین دوره شــوراهای شــهر برگزار شــود؛ تصمیمی 
که براســاس مصوبه شــورای عالی امنیت ملی اتخاذ شــده، اما 
نامشخص بودن زمان پایان جنگ، عملا به ادامه فعالیت شوراهای 
ششــم در وضعیتی مبهم انجامیده است؛ وضعیتی که هم زمان 
با شــکل گیری کارزارهایی برای پایان فعالیت شــوراها و افزایش 
انتقادهای کارشناســی، بحث درباره آینده مدیریت شهری را وارد 

مرحله ای حساس کرده است.
در شرایطی که زمان قطعی پایان جنگ مشخص نیست، مصوبه 
برگزاری انتخابات شــوراها دو ماه پس از پایان آن، به وضعیتی از 
تعلیق نهادی در مدیریت شــهری منجر شــده اســت. از یک  سو 
شوراهای ششم بدون افق زمانی روشن به فعالیت ادامه می دهند 
و از سوی دیگر، بخشی از افکار عمومی و گروهی از فعالان شهری، 
نسبت به عملکرد شوراها و استمرار آنها در وضعیت فعلی ابراز 
نارضایتی کرده اند. کارزاری با آغاز ۱۰ اردیبهشــت،  همان روزی که 
قرار بود انتخابات شــورای هفتم برگزار شــود، شکل گرفته است؛ 
پویشی که بخش زیادی از امضاکنندگان آن از شهر تبریز هستند. در 
این کارزار که خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس و وزیر کشور 
تنظیم شده اســت، امضاکنندگان با اشاره به نارضایتی عمومی از 
عملکرد شوراهای ششم، تمدید یک ساله دوره شوراها و همچنین 
«تخلفات گســترده در برخی شــوراها»، خواســتار پایان فعالیت 

شوراهای فعلی در پایان دوره قانونی شده اند.
در متن این کارزار آمده که با توجه به شــرایط حساس کشور و 
نیاز به همدلی، منابع و امکانات شهرداری ها می تواند در بازسازی 
خسارت های ناشــی از جنگ مؤثر باشد و به همین دلیل پیشنهاد 
شده است دولت با اخذ مجوز از شورای عالی امنیت ملی و رهبر 
انقلاب، مدیریت شــهرها را به وزارت کشور و استانداری ها واگذار 
کند تا به صورت قائم مقامی شوراها اداره شوند و در زمان مناسب 
انتخابات برگزار شــود؛ حتی اگر با تأخیر همراه باشد. در این میان، 
کارشناسان شــهری نیز نسبت به تعویق نامشــخص انتخابات و 
موکول کــردن آن به «دو ماه پس از برقــراری صلح» انتقاد کرده 
و ایــن وضعیت را عامل بلاتکلیفی در ســطوح مختلف مدیریت 

شهری دانسته اند.
شوراهای شهر؛ از غلبه سیاست تا 

بحران تخصص
انتقــادی،  فضــای  ایــن  در 
فریــدون بابایــی، عضو ســابق 
شــورای شــهر تبریز و از فعالان 
حوزه برنامه ریزی شهری، تجربه 
چند دوره فعالیت شــوراها را از 
زاویه ای ساختاری بررسی می کند 
و بر یک محور اصلی تأکید دارد: 
«نبود ترکیب متوازن تخصص ها 
در شوراها». او تأکید می کند  شورا 
به عنــوان نهاد سیاســت گذار و 
ناظر بر شهرداری ها، باید ترکیبی 
از تخصص هــا داشــته باشــد؛ 
همان طورکه شهرســاز و معمار 
لازم اســت، حقوق دان هم باید 
حضور داشــته باشد. به گفته او، 
نبود این ترکیب باعث بروز مشکل 
فرایند تصمیم گیری می شود:  در 
عضو شــورا باید قوانین را بداند 
تا طرحی که ارائه می دهد، بعدا 
در تطبیق قانونی دچار مشــکل 
نشــود. لوایح شــهرداری ها هم 

همین وضعیت را دارند.
تجربه شــهرهای مختلف و مدل 

مشهد
بابایــی در ادامه بــه تجربه 

برخی شهرها اشاره می کند: در مشهد در دوره پنجم، ترکیب شورا 
۱۵ نفر بود؛ هشت نفر سیاسی و هفت نفر متخصص از رشته های 
مختلف. همین ترکیب باعث شد عملکرد شورا فوق العاده باشد؛ 
متخصص ها طــرح می آوردنــد و نیروهای سیاســی از آن دفاع 
می کردند. او در مقایسه با دیگر شهرها می گوید: در شهرهای دیگر 

این مدل کمتر دیده شد و فضای شورا بیشتر سیاسی بود.
شورا به عنوان تجربه بدون آموزش اولیه

بابایی شورا را شبیه یک دوره کارآموزی می داند: در رشته های 
حرفــه ای، کارآموزی قبل از ورود انجام می شــود، اما در شــورا از 
روز اول بایــد درباره بودجه و قانــون رأی بدهید یا به طور مثال در 
موضوع تعرفه عــوارض محلی که مبنای اصلی دریافت هرگونه 
وجه از شهروندان است و  مسئله پیچیده ای است، بسیاری تسلطی 

ندارند.
ضعف آموزش اعضای شورا

بابایی در ادامه به ضعف جدی آموزش اشــاره می کند: گاهی 
بعد از رأی گیری، خبرنگار از عضو شــورا می پرسید بر چه اساسی 
رأی دادید یا فلان طرح را توضیح دهید، فرد دچار مکث می شــد. 
یا عضو شورایی داشتیم که نمی توانست مسئولیت های کمیسیون 
مــاده ۷۷ را توضیح دهد. او تأکید می کند: این نشــان می دهد ما 
پیش بینی درستی برای آموزش اعضای شورا نداریم. آموزش باید 
الزام ورود باشــد، نه فرایند بعدی. بابایی یکی از ریشه های اصلی 
مشکلات شوراها را در شــیوه انتخاب اعضا می داند: با این قانون، 
هرکســی می تواند وارد شورا شــود؛ یکی با هزینه می آید، یکی با 
شــهرت، یکی با حمایت جریان سیاســی. نتیجه این می شود که 
روزبه روز بافت های مسئله دار شهری بیشتر می شود. او با تأکید بر 
ضعف شــناخت برخی اعضا از مفاهیم پایه شهرسازی می گوید: 
«برخی اعضای شورا از طرح تفصیلی یا تصاویر ماهواره ای شهری 
شــناخت ندارند. نمی دانند حریم شهر چیســت، جهات توسعه 
کجاست  یا میزان بارگذاری شــهری یعنی چه. وقتی این شناخت 
وجود ندارد، طبیعی اســت که تصمیم ها دقیق نباشــد». بابایی 
در ادامه از یک اســتعاره اســتفاده می کند: «ما هواپیما را داده ایم 
دســت کســی که راننده تراکتور اســت؛ نتیجه اش معلوم است. 

تصمیم گیری شهری نیاز به مهارت دارد، نه صرفا حضور».
تضعیف اختیارات شوراها در ساختار حکمرانی

او در بخش دیگــری از گفت وگو به روند قانون گذاری اشــاره 
می کند: به نظــر من مجلس در دوره های مختلف هیچ وقت نگاه 
تقویت کننده جدی به شــوراها نداشــته اســت. معمولا خروجی 
قوانین به ســمتی رفته که اختیارات شوراها کمتر شود. بابایی در 
ادامه از شــورای عالی اســتان ها نیز انتقاد می کند: در این سال ها 
شــورای عالی استان ها نتوانســته نقش مؤثری در اصلاح قوانین 
ایفــا کند؛ در حالی که طبق قانون، این نهاد می تواند طرح بدهد و 
حتی در اصلاح ساختار مدیریت شهری نقش جدی داشته باشد. 
او اضافه می کند: شورای عالی استان ها می تواند در فرایند بودجه 
و برنامه ریزی کشــور اثرگذار باشــد، اما در عمل این ظرفیت فعال 

نشده است.
ناآگاهی ساختاری از وظایف قانونی شوراها

بابایــی در ادامــه به ضعف مهم تری اشــاره می کنــد: ما در 
انتخاب نمایندگان شوراها در سطوح شهرستانی و استانی کمتر به 
تخصص و توان اقناعی توجه کرده ایم. نتیجه این شده که افراد به 
لایه های بالاتر می روند بدون اینکه قدرت تحلیل یا اثرگذاری کافی 

داشته باشند. او با تأکید بر ناآگاهی از وظایف قانونی می گوید: این 
اختیار، اختیار کوچکی نیست. شما حتی در کوچک ترین لکه های 
شهری هم باید نظر بدهید. اما این ظرفیت اساسا به شوراها ارجاع 

داده نمی شود، چون خود شوراها هم از آن آگاه نیستند.
ماده ۸۰ و نقش مغفول شوراها در توسعه شهری

او ســپس به یکی از مهم ترین اختیارات قانونی شوراها اشاره 
می کند: در بند ۳۴ ماده ۸۰ آمده بررسی و تأیید طرح های توسعه 
شــهری و ارجاع به مراجع ذی ربط. معنایش خیلی روشن است؛ 
یعنی شــورا باید در نقش تفسیر و ترجمه طرح های شهری عمل 
کند، در سطحی شبیه کارفرما برای مشاور راه و شهرسازی. بابایی 
روند قانونی را این گونه توضیح می دهد: وقتی یک طرح شــهری 
شروع می شود، باید مرحله  به  مرحله به شورا بیاید. اول مطالعات 
وضع موجود ارائه می شود، شورا باید آن را بررسی و تأیید کند. بعد 
مرحله تحلیل می آید و دوباره بررسی می شود. سپس طرح نهایی 
ارائه می شود و بعد از تأیید شورا به کارگروه های زیربنایی یا شورای 
شهرســازی و معماری مــی رود. او در ادامه یک پرســش کلیدی 
مطرح می کند: از حدود ۱۴۵۰ شهرداری در کشور، چند شورا واقعا 
به این وظیفه بند ۳۴ عمل کرده اند؟ چند عضو شورا اصلا می دانند 

چنین اختیاری دارند؟
زایش بافت های مسئله دار شهری

بابایی در ادامه به تجربه های میدانی خود اشــاره می کند: در 
ســال های اخیر تقریبا به بیش از ۲۰۰ شهر در استان های مختلف 
رفته ام. بزرگ ترین نگرانی ای که می شــود گفت، زایش بافت های 
مسئله دار در شهرهای ایران است؛ چه در حاشیه ها و چه در بافت 
موجــود. او ادامــه می دهد: در برخی مناطق، ساخت وســازهای 
غیرمجاز به شکل گســترده در حال انجام است؛ سازه هایی بدون 
اصول فنــی، تغییرات غیرایمــن، حتی اضافــه طبقه های بدون 
ضابطه. بخشــی از این وضعیت به نبود نظارت مؤثر برمی گردد. 
بابایی تأکید می کند: بعضی از این آســیب ها مســتقیم به شوراها 
برمی گردد. شوراهایی که برای کارآمدی و خدمت آمده اند، اما در 
عمل یا از وظایف خود آگاه نیســتند یــا آن را جدی نمی گیرند. او 
نمونه ای می آورد: در یکی از شهرها، هنگام بازدید از ساخت وساز 
غیرمجــاز، یکی از اعضای شــورا گفت این موضــوع به ما مربوط 
نیســت؛ در حالــی که شــورا دقیقا دســتگاه نظارتی اســت. اگر 

شهرداری هم تخلف کند، شورا باید ورود کند.
نقد ساختار کلی و ضرورت اصلاح بنیادین

بابایی می گوید: شــما هرچقدر هــم کلاس و کارگاه بگذارید، 
تا زمانی که فرد درک درســتی از جایگاه خودش نداشــته باشــد، 
نتیجه ای ندارد. این موضوع باید در سطح انتخاب و ساختار اصلاح 
شــود، نه فقط آموزش. او در ادامه تأکید می کند: اگر شورا جایگاه 
واقعی خودش را بشناسد، می تواند در تاریخ یک شهر اثر مثبت یا 
منفی ماندگار بگذارد. مســئله این است که ما هنوز این جایگاه را 

درست تعریف نکرده ایم.
نه به حذف شوراها، بله به اصلاح ساختار

بابایــی تأکید می کند: من مخالف این هســتم که بگوییم اصلا 
شورا را جمع کنیم. یکی از مجاری که مردم در نظام تصمیم گیری 
مــا دارند، شوراســت؛ جایی که می توانند حرف خود را مســتقیم 
منتقل کنند. اگر این هم حذف شــود، عملا به ســاختارهای بسته 
قبلــی برمی گردیم. او در عین حال هشــدار می دهد: با این قانون 
شورا، هرکســی می تواند وارد شود؛ یکی با هزینه، یکی با شهرت، 
یکی با حمایت سیاسی. نتیجه این می شود که روزبه روز بافت های 
مسئله دار شهری بیشــتر می شــود. بابایی در پایان تأکید می کند: 
مشکل شــوراها حذف یا وجودشان نیســت؛ مسئله این است که 
آیا ما توانســته ایم آنها را به نهاد سیاست گذار واقعی تبدیل کنیم 
یا نه. تا زمانی که این اصلاح انجام نشــود، شــکاف میان قانون و 
واقعیت شهری ادامه خواهد داشت. او تصویری کلی از وضعیت 
ارائه می دهد: شــورایی که در قانون، نقش سیاســت گذار و ناظر 
دارد، اما در عمل میان سیاست، شهرت، ضعف آموزش و ناآگاهی 
ساختاری گرفتار شده و هنوز به جایگاه واقعی خود در حکمرانی 

شهری نرسیده است.

در نشستی تخصصی درباره اثرات انفجار بر سازه ها، هم زمان 
با مــرور تجربه های جنگ رمضــان، مجموعه ای از آســیب های 
واقعی از مدارس تا زیرســاخت های شــهری بررســی شد؛ جایی 
که هم ضعف های مقررات ملی ســاختمان آشــکار شــد و هم 
ضرورت بازتعریف مفهوم «تاب آوری شــهری» در برابر تهدیدات 
انسان  ساخت. دومین نشست مجازی «بررسی و تحلیل مهندسی 
اثــرات انفجار بر ســازه ها و زیرســاخت ها» با حضــور جمعی از 
متخصصان حوزه ســازه، مدیریت بحران و نوسازی مدارس برگزار 
شد؛ نشســتی که در آن تجربه های جنگ رمضان، از مستندسازی 
خسارت ها تا نقد آیین نامه های موجود، محور اصلی بحث ها بود.

کمیل هاشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی 
بابل، در آغاز نشست با اشاره به مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان 
گفت این مبحث مهم ترین ســند در حوزه پدافند غیرعامل اســت 
و حداقــل الزامــات طراحــی در برابر تهدیدات انسان ســاخت را 
تعریف می کند. بــا این حال، او تأکید کرد دامنه این ضوابط عمدتا 
به شــرایط برخورد غیرمستقیم محدود شده؛ در حالی که در جنگ 
اخیر، بارها شرایط مستقیم و شدید رخ داده است. او همچنین به 
یکی از ضعف های ســاختاری این مبحث اشاره کرد: تقسیم بندی 
ســاختمان ها به پنج گروه اهمیتــی در برابر انفجار کــه الزاما با 
نظام های رایج مهندسی سازه همخوان نیست. به گفته هاشمی، 
بخش درخورتوجهی از تلفات نه ناشــی از اســکلت سازه، بلکه 
حاصــل فروریزش عناصر غیرســازه ای بوده اســت؛ عناصری که 
هرچند در مبحث ۲۱ برای آنها ضوابطی پیش بینی شده، اما الزام 

اجرائی ندارند.
در ادامــه، عاطفــه جهان محمدی، رئیس بخش ســازه مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گزارشی از اقدامات این مرکز در 
دوران جنگ ارائه داد. او گفت برای ســاختمان های هدف اصابت 

مستقیم، بازدیدهای میدانی انجام شده و وضعیت ساختمان های 
پیرامونی، گســتره آســیب ها و الگوهای تخریب به  صورت دقیق 
مستندسازی شده است. به گفته او، بررسی ها نشان داده حتی در 
برخی سایت های نظامی، الزامات پدافند غیرعامل و مبحث ۲۱ نیز 
رعایت نشده است؛ مســئله ای که به گفته او این پرسش را پیش 
می کشــد که آیا نیاز به دســتورالعمل های تکمیلی برای این نوع 
ســاختمان ها وجود دارد یا نه. جهان محمدی همچنین به اثرات 
عمیق انفجار اشــاره کرد و گفت در برخی مــوارد، اثر پرتابه ها تا 
لایه هــای زیرین خاک نفــوذ کرده و موجب ارتعاشــات زیادی در 
فونداسیون شــده اســت؛ در حالی که مبحث هفتم مقررات ملی 
ســاختمان، ضابطه مشــخصی برای طراحی پی در برابر بارهای 

انفجاری ندارد.
امیرکیوان صالحــی، دبیر کارگروه افزایش تــاب آوری لرزه ای 
شــهر تهران، در بخش دیگری از نشســت بــه تجربه طرح های 
نوســازی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اشــاره کرد. در این طرح ها برای 
ســاختمان های غیرایمن بسته های تشویقی از جمله اضافه طبقه 
در نظر گرفته شــده بود؛ سیاســتی که پس از جنگ ۱۲ روزه نیز در 

بازسازی ساختمان های آسیب دیده تکرار شد.
با این حال، او تأکید کرد این سیاســت ها با چالش هایی همراه 
بوده اســت. به گفته صالحی، برخی مالکان ســاختمان هایی که 
تنها آســیب جزئی دیده بودند، اقدام به تخریب کامل کردند تا از 
امتیازات ساخت جدید بهره مند شوند؛ مسئله ای که نشان می دهد 
سیاســت های درســت، بدون نظارت دقیق می توانــد به انحراف 
منجر شود. او همچنین افزود ساختمان های طراحی شده بر اساس 
آیین نامه هــای جدیــد، عملکــردی پذیرفتنی در برابر آســیب ها 
داشته اند و حتی برخی ساختمان های قدیمی اما اصولی نیز سالم 

باقی مانده اند.

در بخــش مربوط به مدارس، مجیــد عبدالهی، معاون فنی 
و نظارت سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس، اعلام کرد 
در جنگ رمضان هزارو ۴۸۹ مدرســه در کشــور آسیب دیده اند، 
۱۶ مدرســه به  طور کامل تخریب شده و ۳۰۰ مدرسه نیز نیازمند 
تعمیرات اساســی هســتند. او با اشــاره به ظرفیت ســالانه این 
سازمان گفت ســالانه ۱۲ هزار کلاس درس به سیستم آموزشی 
کشور اضافه می شــود. عبدالهی در ادامه به یک دوگانه اساسی 
در تصمیم گیری اشــاره کرد: افزایش هزینه برای ایمن سازی ویژه 
یا پذیرش سطحی از امنیت معمولی؛ دوگانه ای که به گفته او در 
طراحی مدارس و ســاختمان های مهم، همچنان محل مناقشه 
است. او افزود در جنگ اخیر، عمده آسیب ها در محدوده پیرامونی 
مدارس رخ داده و این موضــوع ضرورت بازنگری در مکان یابی 
مدارس را برجسته کرده است. به گفته او، سازه های مهمی مانند 
مدارس و بیمارستان ها باید علاوه بر ایمنی ذاتی، از «دگرایمنی» 
نیز برخوردار باشــند تا در صورت تخریب ساختمان های اطراف، 
همچنان امکان خدمت رسانی داشته باشند. عبدالهی همچنین 
گفت رویکرد ســازمان نوسازی در ســال های اخیر تغییر کرده و 
مدرسه دیگر فقط فضای آموزشی نیست، بلکه به عنوان «پایگاه 
امن محله» طراحی می شود؛ پایگاهی که حتی در شرایط عادی 
نیز کارکرد اجتماعی دارد و بخشــی از فضاهای ورزشــی آن در 

اختیار مردم قرار گرفته است.
عبدالرضا ســروقد مقــدم، عضو هیئت علمی پژوهشــگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، جمع بندی مباحث را 
ارائه داد و گفت این نوع تحلیل ها به ترسیم تصویر واقعی تری 
از وضعیــت موجــود کمک می کنــد و می توانــد مبنایی برای 
ارائــه راهکارهای عملی در مدیریت بحران، به ویژه در شــرایط 

جنگی باشد.

تاب آوری شهری در آزمون تهدیدهای نوین

تقریبا  اخیر  سال های  در 
شــهر  از ۲۰۰  بیــش  به 
مختلف  اســتان های  در 
بزرگ تریــن  رفتــه ام. 
می شــود  که  نگرانی ای 
بافت های  زایش  گفت، 
مســئله دار در شهرهای 
در  چــه  اســت؛  ایران 
حاشیه ها و چه در بافت 
موجود. در برخی مناطق، 
ی  ها ز ســا خت و سا
غیرمجاز به شکل گسترده 
در حــال انجام اســت؛ 
اصول  بدون  سازه هایی 
غیرایمن،  تغییرات  فنی، 
حتی اضافــه طبقه های 
بخشــی  ضابطه.  بدون 
از ایــن وضعیت به نبود 

نظارت مؤثر برمی گردد 


